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قدمهم
 

در اين پژوهش نخست پيش فرضي درنظر گرفته شد 

ل كه در واقع تأكيد بر نقش شهرساز به عنوان يك عام

 كيفيت يفاعلي در واجد معنا گشتن يا احياء و ارتقا

شهر است كه با سازماندهي فرايند  معنادار بودن شكل

 شهرهاي آينده و ساخت و سازهاي جديد و ٩گيري شكل

هايي كه  هاي فزاينده در جرياني مستمر از فرضيه گسترش

كشاكش عرصة انديشه و عمل مرتباً اصلاح در 

به عبارتي شكلهاي ساخته شده .گيرد ، صورت ميشود مي

شكل و . ادامة فرايند انديشيدن وي استتوسط انسان 

 متفاوت حاصل از چگونگي تركيب آنها ناشي از ١٠هاي نظم

هاي انسان و  در درون چنين فضايي، فعاليت. فكر است

ساخت و سازهاي وي كه توسط فكر هدايت شده واقع 

تجربه در ارتي به عب. اي است متقابل گرددو اين رابطه مي

ات حسي را به دنبال داشته و محتوايي تأثيرفضا، خود 

لذا شكل . گردد براي انديشيدن و مبنايي براي تفكر مي

 بر ١١شهر تركيبي از تفكر و تجربه را در تأثير متقابل

ها و رويكردهاي   با مطالعة ديدگاه.دهد يكديگر نشان مي

هايش،  يتآموزيم چگونه محيط، انسان و فعال مختلف مي

زمان،فضا و مكان در ايجاد شكل شهر تأثير داشته است 

تا بتوانيم منطق اين روابط را گسترش داده در جهت خلق 

محيط واجد معنا از آن بهره بگيريم از طرف ديگر مطالعة 

شهرسازي سنتي كشورمان و يافتن اصول و قواعدي كه 

صول اند نيز در راستاي ح پيشينيان ما از آنها بهره برده

به هدف خلق، احياء و ارتقاء كيفيت معنادار بودن شكل 

كه اجزاء و عناصر سازندة معتقديم . شهر ضروري است

 و عامل زمان، همگي ١٢شكل شهر و نحوة تركيبشان

داراي قابليت تداعي معنا، بالا بردن قابليت ايجاد تصور 

ذهني، ايجاد حس مكان و هويت شهري هستند و هم 

يي را كمرنگ ساخته يا از بين ويژگي هاتوانند چنين  مي

در اين رابطه ابتدا مختصري توضيح در مورد  .ببرند

مقولات معني، شكل شهر و شكل شهر واجد معني ارائه 

و ١٣گرددو سپس به نتايج حاصل از مطالعات ميداني مي

  .پردازيم هاي نظري پژوهش مي ي از يافتها ارائة خلاصه

  معني
ي به پاية نظري مستدل و مستحكم در به منظور دستياب    

چگونگي خلق محيطي كه براي ساكنانش واجد معنا باشد، 

ابتدا لازم بود معناي معني تشريح و تدقيق گردد لذا در 

رابطه با بحث معني، به بررسي رويكردهاي مختلف 

آگاهي از اين نظرات هرچند شرط كافي . پرداخته شد

.  چنين مباحثي استبراي دخول به  نيست، اما شرط لازم

سپس استنتاجات لازم از هر رويكرد به عمل آمد كه 

  :كنيم اشاره مختصري به آنها مي

 به معني به بررسي ١٤شناسان در مبحث رويكرد زبان

 ؛ چامسكي ؛ پالمر)١٢٥ص , ١٣٧٥برادبنت، (نظرات سسور 

(Palmer, 1970) ؛ پيرس (Lyons, 1972, p 218) ؛ كوپير؛   

، شهرسازان الگوهاي رويكرددر اين   ١٥.شد  پرداخته

اند   تشبه كرده و تلاش نمودهزبان بصريشهري را به 

ساختار زبان را با ساختار شهر تطبيق دهند و بحث 

كنند،  را عنوان مي» معني« و ١٦»قواعد و نحو«، »كلمات«

آن  ١٧معماري زباني است كه شهر متنبدين معني كه 

يا ) شهر(يي هستند كه جمله ها بناها، كلمات و نشانه .است

اما در اين ديدگاه بايد توجه داشت كه . سازند متن را مي

و يا ) كلمه يا بنا(سازد، نشانه  چيزي كه معني را مي

نيست، بلكه گفته، يا كل گفته ) قواعد، نحو(نحوة تركيب 

 و در است كه معنا بايد از ان مستفاد گردد) شهر(

  .د شده استنشانه وار) شهر(بندي آن  تركيب

مطالعه  شناسان به معني، با   در مبحث رويكرد مردم

 ؛ (Chomsky, 1977)نظرات انديشمنداني نظيرچامسكي

 ، ساپير (Whorf)ورف   ،(Boas)بوس   ؛  مالينفسكي

(Sapir) تيلور، (Taylor) ١٦٣ص , ١٣٧٦هال، ( ؛ و هال( 

تأثير فرهنگ جوامع بر ساسي ادر مورد معني، نكتة 

  . فرايند خلق معنا حاصل گرديدادراك و

شناساني نظير تانن با ام  با مطالعة رويكرد جامعه

(Tannenbaum) ؛ آزگود(Osgood)؛ سوسي  

 (Suci) ؛  (Palmer, 1970, P 167) ،بحث ارزش ، به معني 

  . استنتاج گرديدها، تأثير و جايگاه آن در حصول معني

با مطالعة رويكرد روانشناساني نظير موريس 

(Morris, 1976, P 63) ؛ گيبسون (Gifford, 1977, P 211)  

بندي   به معني، طبقه(Hershberger, 1977)و هرشبرگر 
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دو مفهوم  (1974)هرشبرگر . شود ذهني معني تشريح مي

مفهوم «يكي : ه نموده استيرا براي تعيين معاني فضايي ارا

؛ كه از شناخت انسان از طريق ادراك او قابل فهم و »ذهني

وي . است» مفهوم واكنشي«تشخيص خواهد بود وديگري 

منفك » يا استعاره«و » عيني«را به مفاهيم » مفهوم ذهني«

كند به هيئت  كه مطرح مي» مفهوم عيني«نمايد كه  مي

تابع » يا مفهوم استعاره«گردد و  ظاهري و شكل باز مي

  .شود قراردادهاي اجتماعي و فرهنگ مي

اوت و بعضاً متضاد ملاحظه ي متفيها تا اينجا ديدگاه

ها ايجاد   اما در واقع هدف از طرح اين ديدگاه١٨.شود مي

قالب فكري نبوده، بلكه بالا بردن توان فكري و نظري بوده 

است تا بتوانيم از تفكرات موجود، مباني نظري مستحكم 

در يك نگاه كلي . براي ورود به عرصة عمل داشته باشيم

  و ارنهايم(1973) ير لنگرتوان گفت نظر وراني نظ مي

هائي   معتقدند، برگردان تصوير ذهني شكل همان(1959)

يعني شكل . نيست كه قبلاً مورد تجربه قرار گرفته است

شكل ناب به طور كند و   عمل نمي١٩رمزي يا نمادين

مستقل معنا را منتقل كرده و انتقال معنا فقط بستگي به 

يزي در چش ناق ن٢٠هاي فرهنگي لذا زمينه. خود شكل دارد

در تقابل با در واقع اين نظريات . از شكل دارد انتقال معنا 

. باشد  مينمادگرايي كه استوار برقرارداد اجتماعي است

ها،  در اين زمينه نظري نخست، خطوط، اشكال، و حجم

و توسط سيستم  ٢١معني را براساس قواعد ادراك بصري

 دون واسطه وكند، و معني از برخورد ب عصبي منتقل مي

با اشكال محيط به طور آني و همزمان حادث  مستقيم

گروه ديگري از انديشمندان نظير، راپاپورت . شود مي

(Ropoport, 1982, P171)  ؛ پيپر(Pieper, 1994)  ؛

ر ب) (Smith,1975واسميت (Bogdanovic,1975)بوگدانويچ 

نمادگرايي ناشي از قراردادهاي اجتماعي تأكيد دارند و 

 معنا ي براي انتقال معنا دانسته وا صر كالبدي را مؤلفهعن

كنند  را در واقع به عنوان قراردادي اجتماعي ملاحظه مي

كه از طريق شكل در فرايند قراردادهاي اجتماعي و 

 نمودار .شود هاي فرهنگي، آموخته و منتقل مي زمينه

  . دهد شمارة يك فرايند خلق معني را نمايش مي

توان به شرح  بندي كلي مي در يك جمعمقولة معني را 

  :زير خلاصه نمود

  

 براي محركي است كه يك يها ذهنيت كلية معنا

زماني كه آن را با تجربيات  آورد، ناظر به وجود مي

  .كند خود، اهداف و منظورهايش مقايسه مي

بايد توجه داشت كه خلق معنا فرايندي منفعل 

آن را نيست، كه ذهن اطلاعات حسي را بگيرد و 

بلكه براساس قوانين تداعي معني به هم متصل كند، 

 و عين، فراينددر اين .  استفرايندي فعال و خلاق

دهند و ذهن جهاني را   را تشكيل ميواحد يك ذهن

به . آفريند ميكند،  كه در فرايند ادراك حس مي

عبارتي همانطور كه قوة بينايي به نور وابسته است، 

 وابسته طبيعت و محيطه  نيز بيك انديشه در ذهن

  : باشد به عبارتي مي

  معنا هم مولود واقعيت مادي

 و هم زادة ذهن شناساست
 
 شكل شهر 
 

ي و شكلي حيات مدني، اجتماعي يشكل شهرتبلور فضا

هاي جوامع شهري در مكان و زمان بوده  شهر و فعاليت

كه در تركيبي از ذهنيت و عينيت ماهيتي تركيبي و فرا دو 

ه است و حاصل تعامل نيروهاي بسياري است بعدي يافت

 .نمايش داده شده است) ٢(نمودار  كه در

تركيب در چهارچوب عناصر   اينيترين اجزا وچك ك

 و احجام، ٢٣توده ها، ساختمان ٢٢يمآد  ساخته دست

ها، ميادين و  فضاهاي شهري، فضاهاي باز، شبكه راه

  درهم تنيده است كه ٢٤تأسيسات شهري در كليتي

 ي چون بستر طبيعي،ا عمده  حيط طبيعي با عناصرم

هاي آب و پوشش  هاي آن، جريان زمين و ناهمواري

 و  در چگونگي تركيب عناصر در شكل شهر نقش   گياهي

 تأثير 
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  ساختار ايجاد معني–نمودار شماره يك 
 ارتباط اجزاء  و چگونگي٢٥قاطع دارند و نهايتاً روابط

تشكيل دهنده آن در ايجاد يك كل واحد و در پيوند و 

ارتباط با محيط اطراف، شكل شهر را به عنوان معرف 

كند  زمان حال و پلي واسط بين گذشته و آينده معرفي مي

  ).٣نمودار (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار شمارة دو ـ عوامل مؤثر بر شكل شهر

گاتنگ تنباطي متقابل و شكل شهر با عملكردهاي شهر در ارت

 ٢٦پويائي قرار دارد و خصلت ايستا بودن همراه با خصلت

ويژگي كه از  را) قابليت رشد و تغيير شكل و امكان گسترش(

شهر است را توأماً داراست  ي اساسي دگرگوني شكلها

  دهد  نمايش مي)٥(در واقع همانطور كه نمودار . )٤نمودار(

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شكل شهرةدهند ره سه ـ اجزا و عناصر تشكيلنمودار شما

شكل شهر واقعيتي مستقل از ناظر است كه به صورت 

 اين .شود هايي از آن ارسال مي مداوم وجود داشته و پيام

هاي بالقوه براي ادراك  هاي مستقل از انسان را پيام پيام

ها در لاية منظر  ادراك برخي از اين پيامتنها با . گويند مي

 به عبارتي .گردند هاي بالفعل مي تبديل به پيامشهري، 

   ها، تشكل شهر علاوه بر عناصر كالبدي شهر، شامل فعالي

هاي حركتي، انسان و تمامي نيروهاي  جريانات و سيستم

گذاري  زندگي شهر است كه هنوز توسط ذهن انسان ارزش

نشده است و حوزه اتفاقات بالقوه حيات شهر با تمام مظاهر 

لذا بايد بين آنچه كه مستقل از . غيرمادي آن استمادي و 

ما در واقعيت موجود است و آنچه ما از اين واقعيت دريافت 

تفاوت قائل شويم، به عبارت ديگر ) منظر شهر(كنيم  مي

منظر يا فضاي مورد ادراك فرد، كلية اطلاعات دنياي 

پيرامون وي نيست، بلكه فقط بخشي از آن است كه بر فرد 

ه عبارتي محيط موثر يا محيط  ب.گذارد مي ثيرناظر تأ

  لذا در منظر شهري است كهكند، محسوس را معرفي مي

و شكل شهر به كيفيتي مستقيماً محسوس تبديل شده 

 )١(توسط ناظر تحت شرايطي كه قبلاً در نمودار شمارة 

و نهايتاً تصاوير ذهني شهر .شود بدانها پرداختيم ادراك مي

گيرد و ذهنيتي   ذهن ناظر شكل ميشود كه در مطرح مي

قدرت و باشد، به عبارتي  حاصل از عينيت قابل ادراك مي

قابليت ايجاد تصور ذهني از شكل شهر در ذهن فرد، 

كه به واسطة قابليتي موجود در شكل شهر است 
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 كه نگارنده درصدد دستيابي به آنها بوده تيخصوصيا

ل شهر گردد و اين خصوصيات شك است منتقل و حمل مي

تواند توسط ايجاد كيفياتي در لاية منظر شهري به ايجاد  مي

تصور ذهني از شكل شهر در ذهن شهروند و ايجاد حس 

 بيانجامد كه چنين فرايندي تحت عنوان فرايند القاي ٢٧مكان

  .نمايش داده شده است) ٥(معناي شكل شهر در نمودار 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معناي شكل شهر
ها و   اين زمينة نظري نيز لازم است به بررسي ديدگاهدر

هاي اصلي  گيري رويكردهاي مختلف پرداخته، با توجه به جهت

ها دررابطه با معناي  ترين ديدگاه هر ديدگاه به طرح عمده

توان   مطالعة نظريات گوناگون مي٢٨.شود شهر پرداخته شكل

 و ستمفهومي تك بعدي نينتيجه گرفت كه معناي شكل شهر 

ت كه در قالب يك مفهوم خاص س ي اا  حاوي مفاهيم پيچيده

توانند براي تعريف  هر چند شهرسازان مي.ظاهر گشته است

هاي متفاوت را به طور جداگانه  معناي شكل شهر، ديدگاه

هاي متفاوت  درنظر بگيرند، اما نفوذ متقابل تعاريف در ديدگاه

  : توان عنوان كرد يلذا م. دهد تعريف نسبتاً جامعي به دست مي

معناي شكل شهر كه با ايجاد تصور ذهني از شهر 

  : شامل مدارجي ازمترادف است

   ـ ادراك ١

   ٢٩)بازشناسي و تمايز( ـ شناسائي ٢

   ـ برقراري پيوند بين اجزاء و عناصر آن ٣

   ـ برقراري ارتباط و پيوند بين شكل شهر٤

  هاي شهر   و فعاليت     

  ا رويدادها، مكان وزمان  ـ برقراري پيوند ب٥

  ها  ـ ارتباط با مفاهيم غير فضايي و ارزش٦

  

 و دخالت ذهن در ادراك شكل شهر را نشان .باشد مي

در اين حالت ذهن تصويري از عناصر و پيوند ميان . دهد مي

اما . سازد عناصر شكل شهر و كليت آن را در ذهن مي

با تكيه بر چه (دهد كه در مجموع  مطالعات نگارنده نشان مي

نظرات انديشمندان و چه براساس مطالعات ميداني انجام 

معني يك ملاحظة مهم در تسهيل ) شده در پژوهش مذكور

ها،  ي تشخيص مكانيچرا كه توانا. عملكردهاي شهر است

يابي و تعيين جهت و خواندن علائم و  بندي رفتار، راه زمان

همه ها كه ماحصل شكل شهر با معناست، همه و  نشانه

 علاوه بر آن ادراك .پيش نياز دسترسي و عمل مؤثر است

صحيح و خوانايي محيط يك جزء اساسي ور ضايت عاطفي 

شكل شهري كه بتواند تصوير لذا .از زندگي در شهر است

 نيز  نقشي اجتماعيتواند  از خود به جا بگذارد، ميواضحي

كند تا بدانند در كجا  بازي كند، چرا كه به مردم كمك مي

هايشان  هستند، محيط را خوانده، به نحو مطلوبتري فعاليت

تواند نمادها و خاطرات جمعي و  را تنظيم كنند و حتي مي

 يك تصوير پس ايجاد. ارتباطات گروهي را افزايش دهد

ذهني قوي از شهر است كه مباني تعامل مردم را با محيط 

  به عبارتي ذهن انسان تصوير ذهني شهر راآورد، فراهم مي

  بر مبناي 

o تأثيرات حسي  

o  تجربيات شخصي  

o شناسي  قضاوت زيبايي  

o  تجربيات قومي، جمعي و گروهي  

o  چارچوب فرهنگي  

o ها ها و آرمان ها و ايدال ارزش  

 ري شكل شهرگينمودار شماره چهارـ عوامل مؤثر در شكل
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دهد و هم در  به منظر شكل ميكه هم . دهد شكل مي

از اين رو منظر شهر كه عينيت حاصل . گيرد منظر شكل مي

شود كه   محسوب مياست، نمادي) واقعيت(از شكل شهر 

ها را به طور كالبدي باز  آل هاي فرهنگي و ايده ارزش

هاي فرهنگي،  نماياند و از طريق شكل شهر سنت مي

واقعيات زندگي و تجربيات شخصي به هم متصل 

  .شوند مي

بندي كلان در رابطه با معناي   دسته٢نگارش  در اين

رائه  ا)٦(كه در نمودار شمارة . شكل شهر مطرح شده است

 زيرگروه تقسيم ٤اين دو دسته در جزئيات به . گرديده است

 معني كاركردي،       معني آني ابتدايي،   شد و شامل

  و) ارزشي(معني عاطفي، احساسي، فرهنگي، تاريخي  ابزاري،

سطوح  كه سلسله مراتبي از  شود مي    معناي نمادين 

ك تا افزايش يابنده، معناي شكل شهر را از مراحل ادرا

. شود ي را شامل مييها و مفاهيم غيرفضا ارتباط با ارزش

دهد كه نظر وران اين حرفه هر  مطالعات نگارنده نشان مي

كدام بر يك لايه از مدارج حصول معني تأكيد داشته و همان 

مثلاً لنگروارنهايم بر مرتبة . اند لايه را شرح و بسط داده

     و شناسايي،كالن و گوسلينگ بر مرحلة ادراك  ادراك،

   لينچ بر مرحلة شناسايي و پيوند با رويدادها و مكان و زمان، 

با شكل  هاي شهر اشتينز و گاليك بر مرحلة پيوند فعاليت

هاي  و راپاپورت بر لاية ارتباط با مفاهيم و ارزش شهر

 آن تأكيد نمادينهاي  و پيپر و اسميت بر جنبه اييضغيرف

ي از مراحل خلق ا  يشمندي لايهبه تعبيري هر اند. اند كرده

معناي شكل شهر را ديده و بدان پرداخته و به عبارتي 

 .ساير سطوح معنا را كمرنگ نموده يا ناديده گرفته است

ي كه اشتينز و راپاپورت مرحلة ادراك و شناسايي يتا جا

 .اند راتفسيري زيباشناسانه و خالي از معنا تلقي كرده

كنندگي شكل عنوان  تداعيراپاپورت معنا را در خصلت 

كند، يعني استفاده از متغيرهاي احساسي و ادراكي محيط  مي

ي براي تداعي معنايي در مرتبة ا  كالبدي فقط به عنوان مؤلفه

ارزشي و فرهنگي مطرح است، حال آنكه نخستين مرحلة 

خلق معنا دقيقاً مرتبط با احساس، ادراك و شناسايي شكل 

لايه از خلق معني صورت نگيرد، شهر مطرح است و اگر اين 

پيوند با سطوح بالاتر خلق معنا با دشواري بسيار حاصل 

  .گردد مي

هر واجد معنا، مجموعه عناصر متنوع وابسته ش به عبارتي شكل

ي ضروري و يبه هم در شهر است كه در آن روابط متقابل يا هماوا

همزمان ميان اجزاء به طور ذهني و عيني با هدف حصول به 

خص در حداكثر استفاده از خصوصيات منحصر به فرد آن شهر تش

تاريخي، به  هاي محيطي، فرهنگي، عملكردي، اجتماعي، در عرصه

منظور ايجاد كليت واحد هدفمند، منسجم، يكپارچه، متداوم، واجد نظم، 

حصول معني . گيرد خوانا و سازگار صورت مي هماهنگ، آراسته،

ر براي رسيدن به اهداف مذكور  شكل شهيفرايند سازماندهي اجزا

هاي جدا از هم  اما بايد توجه داشت عناصر شهر موجوديت. است

توان جداي از كل  نمي نيستند و روابط پيچيده و درهم تنيده اجزاء را

همانطور كه اشاره شد معناي حاصل از شكل شهر . درنظر گرفت

اند،  هايشان متنوع و پيچيده تواند به همان اندازه كه مردم و فعاليت مي

ي ا معني ممكن است به صورت آگاهي بالقوه. متفاوت و پيچيده باشد

هايي كه در معرض ديد مردم قرار دارد  ها و فعاليت باشد كه از شكل

يا آگاهي كه مردم از طريق آشنايي با خصوصيات .شود حاصل مي

د شهر بدون شك، لازم است كه كالب. كنند باشد محيط خود كسب مي

داراي معاني متنوعي باشد، لكن چنين تنوعي بايد در چارچوب معيني 

آي كه براي رفتارهاي اجتماعي  قرار داشته باشد تا آگاهي عمومي

مقدار . معمول لازم است بوضوح انتقال يابد و كسب آن ميسر گردد

شود ممكن است متفاوت  و محتواي معاني كه از شكل شهر ناشي مي

  ).٦نمودار (كار گرفته شود ه هاي گوناگون ب بوده و به صورت

  

  نمودار شماره  شش
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لذا در اينجا با توجه به مطالعات پژوهش مذكور تأكيد بر 

اين امر است كه شكل شهر به عنوان يك وسيله و حوزه 

دهد اطلاعاتي به ما  ارتباطي درنظر گرفته شود كه امكان مي

داشتن نتايج اين منتقل شود تا شهرساز بتواند با ملحوظ 

هاي سازگار، و هماهنگ به طور  مطالعات همراه با ايجاد شكل

  .دارتر مؤثر واقع شود ي در تحقق محيطي معنيا  قابل ملاحظه

  هاي پژوهش خلاصة يافته
  :مطالعات انجام شده در موارد زير مفيد بوده است

  

  دار و معني تبيين عوامل مؤثر در ادراك  ـ

  .خلق معنا نتيجتاً    

  .ل معنينتقاهاي او كار ـ تعيين چگونگي ساز

  رح چندطـ تعيين مفهوم معني در شكل شهر و 

  .وجهي بودن آن  

  هـاي مـؤثر    لفـه مؤـ تدوين سلـسله مراتـب معنـا و          

  .هر لاية آن در  

   طريـق شـكل    و قواعـد القـاء معنـا از        ـ ارائه اصول  

  .شهرها   

ــستدل،    ــري م ــة نظ ــه پاي ــتيابي ب ــ دس ــستحكم  ـ   م

ــ    ــق وم ــونگي خل ــراي موجز در چگ ــه ب    حيطــي ك

  .ساكنانش واجد معنا باشد   

بـالا   ـ استفاده از اصول و قواعد ارائه شـده جهـت          

معيـاري    عنـوان  ذهني به  بردن قابليت ايجاد تصور   

  .شهرها توسط شهرسازان  ارزيابي شكل كيفي در

براساس مطالعات نگارنده كه در شهر نـائين انجـام گرفـت،            

 دار بــودن جــداي از معيــار مــدت و ميــزان نــيمعيــار اصــلي مع

آشنايي با محل، كه عامل اصلي شناخته شد، وتأئيدي بـر نقطـه             

درصد كل نمونه : شود نظرات لينچ است به اين ترتيب تعريف مي

كه قادر بودند مشخصات و خصوصيات هر محل را شـناخته و            

تفاده س ـشركت مستقيم افراد كـه همـان دفعـات ا         . توصيف كنند 

از محل باشـد عـاملي بـود كـه بـالاترين همبـستگي را بـا                 مردم  

در بـين خـصوصيات     . داد دار بودن يك محل را نشان مـي        معني

هـا   محيط، نمايان بـودن خـصوصيات شـكل كالبـدي و فعاليـت            

كننده آگاهي شخص بود و سازگاري گونة        مهمترين عامل تعيين  

لـذا  . دار بودن محل بود    شكل و نوع فعاليت عامل مهمي در معني       

 ٣٠سازگاريسازگاري زياد مطابق است با آگاهي بيشتر از محل 

 شكل و نوع فعاليت قدرت شخص را در تشخيص     ٣١زياد گونة 

ها و توصيف صحيح شكل آنهـا        و شناسايي صحيح فعاليت   

.دهــــــــد بــــــــه شــــــــدت افــــــــزايش مــــــــي
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ترين نقش سازگاري گونه اين بود كه فقدان آن باعث           قوي

ل جلـوگيري كنـد چـرا كـه         دار شدن مح   شد كه از معني    مي

تـر   شكل آن كم  وقتي سازگاري گونه يك محل پائين بود،        

 و فعاليت آن نيز خيلـي كمتـر مـشخص           شد شرح داده مي  

شدند كه هـم     هايي شلوغ دانسته مي    از طرفي محل  . شد مي

تر بودند و وقتي سـازگاري       شكل و هم فعاليت آنها متراكم     

ور صـحيح   هاي مربوطه بط   زياد بود در اين صورت محل     

تحليل الگوهاي گونه شـكل و نـوع        . شد متراكم شناخته مي  

ها و  فعاليت حاكي از نقش مهمي است كه آگاهي از فعاليت

سازگاري فعاليت با شكل كالبدي در ساخت فضايي شـهر          

  .دارد

دهد خوانايي با   نشان مي٣٢نتايج مطالعه نگارنده

ه معني تعريفي كه لينچ از آن ارائه داده به شدت وابسته ب

تواند گاهي مستقل از شكل  است ولي آگاهي از فعاليت مي

ين يهاي مهم عليرغم پا چرا كه بعضي فعاليت(نيز باشد 

بودن ميزان نماياني شكل آنها، قابل تصوير، شناخت و 

هايي كه  دهد كه محل نشان ميتوضيح بودند كه 

سازگاري كمي دارند وقتي معني دارند كه مردم تماس 

هاي مربوطه داشته باشند و   فعاليتمستقيمي از

، عناصر كالبديتواند مستقل از   ميالگوي فعاليت

اما وقتي در سازگاري با . وجود آورده  را ب٣٣خوانايي

عناصر كالبدي باشد سبب افزايش خوانايي محيط 

  .گردد كالبدي مي

مطالب فوق نقطه نظرات گاليك را كه خوانايي را تابع 

راه با روابط اجتماعي يا رفتاري ز و تفكيك بصري هميتما

لذا ملاحظه كرديم آگاهي از . كند داند كلاً تأئيد مي مي

فعاليت وقتي بيشتر است كه به طور سازگاري با تأثيرات 

شكل تشديد شود و لكن وقتي شكل به صورت بصري 

كننده الگوي فعاليت نباشد، الگوي فعاليت ممكن است  بيان

 ببرد كه بر لاية دوم خلق توجه به شكل را كلاً از بين

به عبارتي . گذارد معناي آني ـ ابتدايي تأكيدي واضح مي

وقتي شكل و فعاليت يك محل سازگار شناخته شد 

 .خصوصيات ديگر آن نيز به سهولت قابل شناسايي است

سازگاري آموختن زبان كالبدي شهر را تسريع و 

  .كند تسهيل مي

يتي مستقل از شكل شهر واقع توان عنوان كرد، پس مي

منظر شهري به كيفيتي مستقيماً ناظر است كه در 

 توسط ناظر تحت شرايطي كه قبلاً محسوس تبديل شده

تصاوير ذهني شود و نهايتاً  بدانها پرداختيم ادراك مي

در تعاملي از عين و ذهن كه ذهنيتي حاصل از (شهر 

. گيرد در ذهن ناظر شكل مي) باشد عينيت قابل ادراك مي

ارتي بخش اعظم قدرت و قابليت ايجاد تصور به عب

ر شكل دذهني از شكل شهر در ذهن فرد قابليتي موجود 

 كه به واسطة خصوصياتي كه پژوهش مذكور شهر است

 منتقل و حمل ٣٤درصدد دستيابي به آنها بوده است

تواند توسط  گردد و اين خصوصيات شكل شهر مي مي

يجاد تصوير ذهني ايجاد كيفياتي در لاية منظر شهري به ا

از شكل شهر در ذهن شهروند بيانجامد كه چنين فرايندي 

را تحت عنوان فرايند القاء معنا ناميديم و در مبحث 

گيري به نكات و اصولي كه منجر به بالا بردن  نتيجه

در اين . گردد پرداخته شد قابليت ايجاد تصور ذهني مي

 مورد هاي نظري پژوهش مذكور مقاله عمدتاً طرح يافته

نظر بوده است كه به شرح زير به طور خلاصه ارائه 

  .گردد مي

  

نتيجه گيري
  

  در    ر است كه ظـ شكل شهر واقعيتي مستقل از نا

  محسوس تبديل  ظر شهري به كيفيتي مستقيماً   من

  ده توسط ناظر تحت شرايطي كه قبلاً به آنها   ش

  . شود پرداختيم ادراك مي  

  

  

  

  ، )در تعاملي از عين و ذهن(ر ـ تصوير ذهني شه

  ذهنيتي حاصل از عينيت قابل ادراك است كه در ذهن   

  .گيرد ناظر شكل مي  



١٣  
   كندوكاوي در معناي شكل شهر                                                                                                                                                                    

  

  ـ معنادار بودن شكل شهر، قابليت ايجاد تصور ذهني 

  .از شكل شهر است  

  ـ معناي شكل شهر كه با ايجاد تصور ذهني از شهر 

  ادراك، شناسائي : مترادف است شامل مدارجي از  

  و  ، برقراري پيوند بين اجزاء)بازشناسي و تمايز(  

  عناصر آن،برقراري ارتباط و پيوند بين شكل شهر و   

  هاي شهر، برقراري پيوند با رويدادها، مكان و  فعاليت  

  ها،  زمان، ارتباط با مفاهيم غيرفضايي و ارزش  

  .باشد مي  

  ـ معنادار بودن شكل شهر يك ملاحظة مهم در تسهيل 

  .عملكردهاي شهر است  

  ـ معناي شكل شهر هم مولود واقعيت مادي و هم زادة 

  .ذهن شناساست  

  ـ بخش اعظم قدرت و قابليت ايجاد تصور ذهني از

  شكل شهر در ذهن فرد، قابليتي موجود در شكل شهر  

  .است 

   بسيار مهم و مؤثر در بالا بردن قابليت ايجاد ملـ عوا

  كل شهر، علاوه بر تصور ذهني و خلق معناي ش  

  آشنايي با محل و شكل خاص و رويدادها كه در   

  چارچوب نظري به آنها اشاره شد، عبارت است از،   

 واييهما     ،محيط طبيعي و محيط مصنوع ٣٥هماوايي  

دهندة  شكيل عملكردهاي آن، هماوايي اجزاء   شهر با  شكل 

   ، هماوايي گذشته و حال شكل شهر با كليت شكل شهر،

هاي زيباشناسانة  وجنبه هنري ملاحظات ودرنظرگرفتن

  .مطالعات رساله استنتاج گرديد  از ،كهشهر شكل

  ـ سازگاري زيادگونة شكل و نوع فعاليت به طور 

  مشخص قدرت شخص را در تشخيص صحيح   

  شدت افزايش ه ها و توصيف صحيح شكل آنها ب فعاليت  

 . دهد مي  

اما آگاهي . ه به معني استشدت وابسته ـ خوانايي ب

  تواند گاهي مستقل از شكل نيز باشد و  از فعاليت مي

  تواند مستقل از عناصر كالبدي  الگوي فعاليت مي  

  ها در  خوانايي را به وجود آورد، اما وقتي فعاليت  

  سازگاري با عناصر كالبدي باشد سبب افزايش   

  .گردد خوانايي محيط كالبدي مي  

  

  

:ها نوشت پي  
urban morphology ١   

urban form ٢   

space ٣   

traditional ٤   

Meaning and Congruence in Urban Form - An Analytical Approach to Develop Urban Design Guidelines ٥  

meaning ٦   

Townscape ٧   

image of city ٨   

configuration ٩    

order ١٠   

interaction ١١  

ع بيشتر به پژوهش مذكور رجوع شودبراي اطلا ١٢  

. مورد بررسي قرار گرفت شهر نائين به عنوان نمونه موردي در پژوهش مذكور ١٣  

linguistic approach ١٤   

لاع بيشتر به  كه براي اطتشريح گرديد) گر و معني شده علامت، نشانه، تصوير، نمايه، نمون، تصوير ذهني، نماد، معني( واحدهاي معنايي  در اين رابطه ١٥

. پژوهش مذكور مراجعه شود  

synactic ١٦   

context ١٧   

.براي اطلاع بيشتر به پژوهش مذكور رجوع شود  ١٨  

symbolic ١٩   

cultural context ٢٠   

visual perception ٢١   

man made ٢٢   



     ١٤  

  ١٣٨٥بهار   •  ٢٥شماره   •  نشريه هنرهاي زيبا    

mass ٢٣   

wholeness ٢٤   

relationship ٢٥   

dynamic ٢٦   

sense of place ٢٧   

، فرايند كل نگر )سيته، ماتين(، زيباگرايان )كان(، ساختارگرايان )كالن،گوسلينگ، لينچ، اشتينز(، تجربه گرايان )جيكبز(گرايان   اين رابطه ديدگاه، واقع در  ٢٨

، فرانوگرايان )رت، اسميت، پيپر، بوگدانويچراپاپو(گرايان فرهنگي  ، زمينه)مامفرد، كستف(گرايان تاريخي  ، زمينه)آشيهارا، ترنسيك(زمينه گرايان كالبدي ) الكساندر(

.براي اطلاع بيشتر به پژوهش مذكور مراجعه شود. بررسي گرديد) كرير، الدورسي(گرايان  ، نو سنت)ونچوري، الكس كرير(  

recognition ٢٩   

congruence ٣٠   

type ٣١   

   رجوع شود به پژوهش مذكور٣٢

legibility ٣٣   

هاي جديد و  گردد كه با انجام مطالعات ميداني در شهر نائين، بررسي عيني شهر مقايسة بخش  رفتن قابليت ايجاد تصور ذهني مي  خصوصياتي كه سبب بالا٣٤

.بندي و تبيين گرديد قديم آن و انجام مصاحبه با ساكنان شهر دسته  

٣٥  progressive harmony   
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